
14

علی نصیریان: 
در فصل دوم «شهرزاد» حضور دارم

علی نصیریان از فعالیتش در فصل دوم ســریال  �
«شهرزاد» خبر داد. بازیگر نقش «بزرگ آقا» در سریال 
نمایش خانگی «شــهرزاد» در این بــاره به «میزان» 
گفت: درباره کار بنده در فصل دوم سریال «شهرزاد» 
به بنده گفته اند که در ســری جدیــد این اثر حضور 
دارم. او ادامــه داد: باوجوداین هنوز درباره زمان کار 
در سریال «شهرزاد۲» هنوز با من تماسی گرفته نشده 
اســت. نصیریان دربــاره فعالیت ایــن روزهای خود 
خاطرنشــان کرد: درحال حاضــر در هیچ کاری بازی 
نمی کنــم. با وجود اینکه در پایان فصل اول ســریال 
«شــهرزاد»، بزرگ آقا فوت می کند، باید دید نصیریان 
در فصل دوم سریال «شــهرزاد» درواقع بزرگ آقایی 
است که زنده شده یا کارگردان برای حضور او نقش 
دیگــری را در نظر گرفته اســت. فرضیــه دیگر البته 
می تواند فلاش بک هایی باشــد که به گذشته و زمان 
زنده بودن بزرگ آقا برمی گردد. گفتنی است، براساس 
صحبت هایی که پیش تر مطرح شــده بود، قرار بود 
تصویربــرداری فصل دوم ســریال «شــهرزاد» از ۱۵ 
شهریور آغاز شــود. حسن فتحی، کارگردان حرفه ای 
عرصه ســینما و تلویزیون، کارگردانی فصل دوم این 
ســریال را برعهــده دارد و بازیگرانی چون شــهاب 
حســینی، ترانه علیدوستی و رامین ناصرنصیر در این 

اثر به ایفای نقش می پردازند. 

چهره روز

«فروشنده»؛ فرصتی برای گفت وگو

فیلم تــازه اصغر فرهــادی، «فروشــنده»، به  �
نمایش عمومی رســید و خوشــبختانه بــا اقبال 
عمومی هم مواجه شــد. درباره فیلم باید مفصل 
گفــت و نوشــت و بی تردیــد، غالــب منتقدان و 
همکاران رســانه ای این کار را خواهند کرد. آنچه 
اینجا می خواهم بگویم، جز این است.  به گمانم، 
«فروشــنده» فقط یک فیلم نیســت، یک فرصت 
اســت؛ فرصتی بــرای گفت وگو و تضــارب آرا و 
مباحثــه مثبت میان همه آنها کــه درباره فیلم یا 
موضوع آن اختلاف نظر دارند. «فروشــنده» بیش 
از هــر اثر هنری یا پدیده فرهنگــی دیگری در این 
ســال ها می تواند زمینه گفت وگــو را فراهم کند. 
این نکته را اصغر فرهادی در نخســتین روز اکران 
فیلمش هم گفت و اشــاره درستی است. فارغ از 
آنکه از فیلم خوشــتان آمده باشد یا نه، فیلم شما 
را به شــدت درگیر می کند، نفستان را بند می آورد 
و شــما را وادار به قضاوت می کند. اشکالی ندارد. 
قضــاوت کنید. از فیلم ســند و اســتدلال بیاورید 
و قضــاوت کنیــد. فقط حــرف بزنید، ســاعت ها 
حرف بزنیــد.  گمان می کنم بهتر اســت بیاییم و 
دوباره حــرف زدن را تمرین کنیــم. بحث کردن را 
بی آنکه این طرفی هــا، آن طرفی ها را به بی غیرتی 
و شبه روشــنفکری و کلمات «دال و ث دار» متهم 
کنند و آن طرفی ها، به طرف مقابل برچســب دگم 
و عقب مانده و امل و دلواپس بچسبانند. اشکالی 
ندارد، خودمان را جــای آدم های فیلم بگذاریم و 
درباره کنش هــا و واکنش ها حــرف بزنیم، انتقاد 
کنیــم، ایراد بگیریم و تعریف کنیم. درباره جزئیات 
و نشــانه های فیلم صحبت کنیم. می شود از فیلم 
یا شــخصیت هایش خوشــمان نیاید یا بیاید، ولی 
بپذیریم می شــود طرف مقابل را با بحث اقناعی 
و گفت وگــو قانــع کرد. «فروشــنده» یــک تهدید 
نیســت، فرصت اســت؛ یک فرصت مناسب. الان 
بیش از هر وقت دیگری بــه گفت وگو نیاز داریم. 
در سال های سیاه پشت ســر، به جای گفت وگوی 
ســالم، تهمت و تهدید و حقد و حســد و کینه را 
جایگزیــن کرده انــد. گفت وگــو کنیــم. گفت وگو، 

گمشده بزرگ این سال های جامعه ماست. 

یک اتفاق ساده

سال چهاردهم    شماره 2673 هنریکشنبه   14 شهریور 1395

بهناز شــیربانی: «عکس لحظه را ثبت می کند و با گذشت 
زمــان، لحظه ثبت شــده، تاریخی هم می شــود، اما این 
عکس ها علاوه براین خودشــان هم تاریخی هستند چون 
اشــاره به ســینمایی می کنند که متوقف شده و تقریبا پنج 
سال اســت که به تاریخ پیوسته اســت! اما چون تاریخ 
تکرار می شــود پس می تواند تاریخ مصرف هم نداشــته 
باشــد و ســرانجام روزی دوباره کاملا تازه به نظر برسد! 
مثل امروز که دوباره ایــن عکس ها برای من تازگی دارند 
و مثل روز اولشــان برایم جذاب هســتند و با دیدن آنها 
احساس می کنم «خیابان های آرام» آماده نمایش عمومی 
شده اســت و به زودی همه آن را خواهند دید! امیدی که 
این عکس ها در مــن ایجاد می کنند...»؛ اینها بخشــی از 
یادداشت کمال تبریزی در افتتاحیه نمایشگاه عکس های 
فیلم توقیف شــده «خیابان های آرام» است؛ فیلمی که به 
گفته تبریزی فعلا از رفع توقیفش خبری نیست، بااین حال 
تبریزی امیدوار است این فیلم روزی رنگ اکران ببیند. این 
روزها تبریزی در تب وتاب برگزاری هجدهمین جشن خانه 
سینماست؛ جشنی که تا به امروز حواشی بسیاری داشته 
است. تبریزی به عنوان دبیر این جشن تابه حال در مقابل 
بســیاری از این انتقادها سکوت کرده اســت. با او درباره 
برخی از حواشــی جشن خانه ســینما و نمایشگاه عکس 

«خیابان های آرام» گپ وگفتی داشتیم. 

  آقای تبریزی! قبل از صحبت در مورد نمایشــگاه  �
اکران  به  هنــوز  آرام»که  «خیابان هــای  عکس های 
نرسیده و سال هاست توقیف شده، درمورد جشن خانه 
سینما صحبت کنیم. حواشی جشن بیشتر شده و فکر 

می کنم یکی از بزرگ ترین حواشی این جشن، اعتراض 
جمعی از اهالی سینما مبنی بر ارزیابی نکردن فیلم های 
هنر و تجربه در داوری هاســت و البته پیشــنهادات 
شــورای عالی تهیه کنندگان که به تازگی مطرح شــده 

است. پاسخ شما به اتفاقات اخیر چیست؟ 
صحبت  ها یا به قول شــما حواشی بســیاری در این 
مدت اتفاق افتاده و فکر کردیم بهتر اســت همه چیز به 
بعد از برگزاری جشن موکول شود تا بهتر بتوانیم در مورد 
اتفاقات به وجود آمده تصمیم گیری کنیم، برهمین اساس 
قرار اســت بعد از برگزاری جشــن امســال و در تدوین 

آیین نامه جدید، به بسیاری از مشکلات رسیدگی کنیم 
و ســعی می کنیم آنها را برطرف کنیم و در پاسخ 
به اعتراض هایی که صورت گرفته اســت، سعی 

می کنیم به شــکل مناســب تصمیماتی اتخاذ 
شود، اما همان طور که گفتم، همه چیز 

به بعد از برگزاری جشــن موکول 
خواهد شد. 

بــه  � بپردازیــم  امــا    
فیلم  عکس های  نمایشگاه 
آرام»،  «خیابان هــای 
معمولا همیشــه نمایشگاه 
عکس فیلم هــا هم زمان با 

نمایش فیلم، برگزار می شود، 
اما همچنان از اکران فیلم خبری 
از دیدن  نیســت. چه حســی 

عکس ها دارید؟ 
تنهــا حســی کــه از دیــدن 

عکس ها در من به وجود می آید، تداعی شدن صحنه هایی 
از فیلم اســت که الان می توان گفت در ســال های دور 
فیلم بــرداری می کردیم، لحظات و ســختی هایی که این 
فیلم هم مثل سایر فیلم ها داشته و البته لحظات شیرینی 
که با هم تجربه کردیم و بیش از هر چیز زحمتی که گروه 
برای این فیلم کشــیدند را به  خاطــر می آورم. وقتی قرار 
اســت فیلمی ساخته شود، طبعا همه گروه با جان و دل 
تلاش می کنند تا فیلم به ثمر برســد و با وجود اینکه به 
ما پروانه ســاخت می دهنــد و فیلم نامه مطالعه و تأیید 
می شــود، بعد از آن فیلم دچار معضلات توقیف 
می شود. وقتی عکس ها را نگاه می کنم، حس 
می کنم، فریم هایی از فیلم اســت که وقتی 
امکان دیده شدن پیدا می کنند، اگر به سرعت 
۲۴ فریم در ثانیه برســند، می توانند تبدیل به 
فیلم شــوند و روی پرده ســینما هم می توان 
آن را دید. تصور می کنم عکاسی فیلم، 
متأثر از خود فیلم است. شاید در این 
نمایشــگاه نتوانم قضــاوت دقیقی 
نســبت به فریم هایی که می بینیم 
داشته باشم، به این دلیل که برخی 
از عکس هــای صحنه، جزء دکوپاژ 
من بودند و عکاس هم سعی کرده 
بود از آن زاویه به موضوع نگاه کند. 
وقتی عکس ها را می بینم، تک تک آن 
پلان ها جلو چشمم می آید، به همین دلیل 
حس خوبی نســبت بــه عکس ها دارم 
و یکی از فیلم هایــم را تداعی می کند و 

به نوعی من را یاد یکی از بچه هایم می اندازد. 
  هنــوز تصمیمی مبنی بر رفع توقیف و نمایش این  �

فیلم گرفته نشده است؟ 
فکــر می کنم این فیلــم و فیلم های مشــابه این، به 
دلایلی خارج از خود فیلم دچار ممیزی و سانسور شدند 
و اگر آن شرایط اجتماعی که در دوره ای اتفاق افتاد و آن 
را تجربه کردیم، پرونده اش مختومه شود و مرتب باز باقی 
نماند و به ســرانجامی برســد، همه این فیلم ها هم آزاد 
می شوند و امکان نمایش پیدا می کنند. ظاهرا تلاش هایی 
در این زمینه انجام می شــود، منتهــا برخی از افرادی که 
تندروی هــای بیش از اندازه می کنند، با رفتارشــان اجازه 

نمی دهند چنین اتفاقی رخ بدهد. 
باز هــم تأکید می کنــم اگــر روزی پرونــده اتفاقات 
گذشــته مختومه شــود و با آن تنها به شــکل یک اتفاق 
کــه در مقطعی رخ داده اســت برخورد کنیــم، فیلم ها 
هم امکان نمایش پیــدا می کنند؛ فیلم هایی که صاحب 
تحلیلی از آن موقعیت هستند و چون اشاره غیرمستقیم 
به آن موقعیت دارند دچار توقیف شــده اند. فکر می کنم 
«خیابان هــای آرام» از آن دســت فیلم هایی اســت که 
خیلــی دلم می خواهد در ســینما نمایش داده شــود و 
عکس العمل مخاطب را ببینم. این فیلم در جشنواره فجر 
هم نمایش داده شــد و تعداد محــدودی فیلم را دیدند، 
ولی در کنفرانس مطبوعاتی فیلم تقریبا به ما گفته شــد 
سکوت کنید و حتی به خبرنگاران هم گفته بودند ساکت 
باشــید و خیلی درباره این فیلم ســؤال نپرسید. امیدوارم 
شــرایطی فراهم شــود که هم فیلم اکران شــود و هم 

هرکس درباره اش هرچه می خواهد بپرسد. 

فرانک آرتا: اسماعیل براری از فیلم سازانی است که از دهه ۶۰ تا امروز فعالیت 
می کند و بیش از ۲۰ عنوان فیلم کوتاه،  تلویزیونی و ســینمایی ســاخته است. 
از فیلم های بلند ســینمایی او می توان به فیلم های شــهر در دســت بچه ها
(۱۳۶۹)/آشیانه (۱۳۷۰) /جهنم سبز (۱۳۷۴) / رقص شیطان (۱۳۷۹) و کویر 
مرگ (۸۳-۱۳۸۰) نام برد. جدیدترین فیلــم او - ۱۲ صندلی - که از مردادماه 
اکران شده، با مشکلاتی مواجه شده است. ضمنا این کارگردان از بستگان مهدی 

ارگانی،  از مدیران تأثیرگذار دهه ۶۰ و ۷۰ تلویزیون و سینماست. 

  واقعیت این اســت که برای دیدن فیلم «۱۲ صندلی» در ســالن های  �
تهران،  هفت خان رســتم را طی کردم ولی نشــد! آیا واقعا فیلم به اکران 
عمومی درآمده اســت؟ اگر اکران شــده، چرا این طوری؟ چرا دســت کم 

سالن های غرب تهران فیلم را نمایش نمی دهند؟ 
در یــک کلام شــما با مافیای پخــش مواجه شــده اید! مافیای پخش چه 
کســانی هســتند؟ زیاد راه دوری نروید و تصور نکنید که آنان افراد قدرتمند و 
بســیار پولداری هستند. برعکس، تعدادشان از انگشتان دو دست بیشتر نیست 
و انســان های ضعیف و بســیار ترسویی هستند. ولی دستانشــان و در هم گره 
خورده و دور یک میز جمع شده اند و هر کاری می کنند تا فرصت و سهمشان از 
سینما، به دیگران داده نشود. آنان به دنبال سلطه بر تمامی سینما هستند. درک 
مشخصی از هنر سینما ندارند، ولی اصرار دارند که سینما مطابق میلشان شکل 
پذیرد. هیچ فیلمی در سینما پخش نمی شود مگر اینکه سودی به اینان برسد و 
اگر چنین نباشد، از اتحاد و دورهم نشینی هم استفاده می کنند تا آن فیلم را به 
آتش بکشــند... . فیلم «۱۲ صندلی» پس از پشت سرگذاشتن خان دولت که به 
توقف و رکود چهار، پنج ساله منجر شد، در خان مافیا و لمپنیسم سینما گرفتار 
شد و از حرکت بازماند. این روزها راجع به این موضوع زیاد حرف زده و راستش 
خسته شده ام. متأسفانه ابتکار عملی در میان نیست و همت جدی برای خروج 
فیلــم از تله ای که برایش تدارک دیده اند، وجود نــدارد و تنها انگیزه من برای 
بیــان این نکات، گزارش به افکار بیدار مردمی اســت، به این امید که همه چیز 

ناگهان به پایان نرسد! 
 آقای براری! آخرین فیلمی که از شما دیدم، «کویر مرگ» بود و فکر کنم  �

۱۵ سال از آن زمان گذشته! البته فکر کنم آن زمان هم فیلم در اکران دچار 
مشکلاتی شده بود! چرا برای شما چنین اتفاقی می افتد؟ 

فیلــم «کویر مــرگ» در بیــش از ۲۰ حضــور بین المللــی در گروهی از 

جشــنواره های خوب و در درجه الف به نمایش درآمد و در ســال تولیدش، 
بالاترین حضــور بین المللی را در بین فیلم های معاصرش داشــت، ولی در 
دفترچه ســینمای ایران که در جشنواره کن همان سال منتشر شده بود، اثری 
از نام آن نیست! ... اولین حضور بین المللی آن در جشنواره بروکلین نیویورک 
بود که مدیر بخش بین الملل فارابی با موبایل به من زنگ زده و تبریک گفت، 
چراکه قبل از آن فیلمی از ایران به آن جشــنواره راه نیافته بود، ولی ازسوی 
همان واحد برای کار بین الملل رد شده و از فهرست حذف شده بود! ... ده ها 
نکتــه دیگر راجع به این فیلم می توانم بگویم که تناقضی آشــکار را نمایش 
دهد، ولی آیا فکر می کنید که این مشکل من است؟ و آیا سرسختی، مقاومت 
و زنده ماندن باوجود ناملایمات، اشــکال من است؟ لطفا به من بگویید سایر 
فیلم ســازان مستقل سینمای ایران در این لحظه کجا هستند؟ خسرو سینایی 
نجیب کجاست؟ خسرو معصومی، پوراحمد، کامبوزیا پرتوی و ... یا خالق اثر 
«ناخدا خورشید» کجاست؟ سازنده فیلم باشکوه «دونده» چطور؟ چند سال 
پیش دوســتی به من زنگ زد و گفت که آن روز در دفتر معاونت ســینمایی 
وقت، ناخواسته شاهد گفت وگویی بوده و به واسطه لطفی که به من داشته، 
به من اطلاع داده بود. او می گفت که دو نفر راجع به من گفت وگو می کردند 
و نفر اول بــه دومی می گفت: «این براری کیه کــه هرجور فیلمی که دلش 
می خواد می ســازه؟» متوجهیــد؟ از اینکه من فیلم دلخواهم را می ســازم، 

ناراحت بود! 
  اصلا مشکلات «۱۲صندلی» چه بود که دچار توقیف شد؟  �

هیچ! ... به این نشانه که حتی یک فریم از این فیلم درنیامد یا به آن اضافه 

نشد و ســرانجام به نمایش درآمد! مشکل، مفهوم سینمای مستقل است که 
آستانه تحمل ظریف مدیریت سینما در این سال ها آن را برنمی تابد... و البته این 
واقعیت تلخ را به جا گذاشــته که سرمایه فیلم سازی من را پنج سال محبوس 

کرده و سرآخر هم همان طور که مشاهده می فرمایید، نابود کرد! 
  پس علت تکذیب اداره کل نظارت و ارزشیابی درباره توقیف نبودن فیلم  �

«۱۲ صندلی» چیست؟ 
در این باره هرچه بگویم غیبت محســوب می شــود. چطور اســت این را از 
خودشان بپرسید! ... واقعیت غیرقابل انکار این است که این فیلم در سال ۹۰ به 
دلیل طرح مسئله هویدا در بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر پذیرفته شد، 
ولی تا ســال ۹۲ پروانه نمایش را دریافت نکرد و پس از آن هم ادامه توقف به 

چرخه پخش سپرده شد و سرانجام هم به مرگ خاموش منجر شد. 
  من نتوانستم فیلم را ببینم. آیا فیلم، موضوع ملتهبی دارد؟  �

اگر توانستید در شرایط عجیبی که برای فیلم ما پدید آورده اند، فیلم را پیدا 
کنید و ببینید، خوشحال می شــوم که نظرتان را بپرسم. درحال حاضر بیشترین 
سؤال دوستانم در تلگرام از من این است که این فیلم کجا به نمایش درمی آید؟ 

کاری کردند که وسط بازی، توپ گم شود! 
  آقای براری! چقدر دیربه دیر فیلم می ســازید؟ با اینکه شاهد بودیم در  �

گذشته جوایزی هم به دست آورده اید؟ 
از حســن نظر شــما متشــکرم، ولی من برای فیلم ســاختن از شــیر نفت 
سهمیه ای ندارم! ... باید فیلم بسازم و بفروشم تا بتوانم مجددا فیلم بسازم که 

با شرحی که رفت، در چرخه آن چوب هایی قرار دارد! 
  فضای امروز سینما را چگونه می بینید؟  �

به نظر می رسد که دوران گذار را طی می کنیم؛ دوره افول سینمای مستقل 
و ریشــه دوانی سینمای سرگرمی. کاملا ملموس است که جای مغز و شکم در 
حال جابه جایی است. حتی جنبش سینمای «هنر و تجربه»، با همه محاسنش، 
دارد ماهیت غیرمســتقلی را دنبال می کند. نشانه آن، گروه محدود و بسته ای 
اســت که در این فرصت فیلمشان را عرضه می کنند و غریبه را به میانشان راه 

نمی دهند! 
  و خبری از کار جدیدتان نیست؟  �

منتظــر رونمایی فیلم «گــزارش مریم» باشــید! ... به زودی در جشــنواره 
مقاومــت... این فیلم هم به دلیل مدیر خردمندی در بنیاد فارابی، چند ســالی 

متوقف شده بود و اکنون مراحل آخر آماده سازی را طی می کند! 

این عکس ها «پرده پندار» 
جامعه است

عکس های امیتیس ســلطانی که این روزها در  �
گالری ایوان به تماشــا گذاشته شده، در مرزی میان 
فیگوراتیو و انتزاع در رفت وآمد است اما رنگ و بوی 
اجتماعی و گزندگی نقادانه دارد. «پرده پندار» عنوان 
این مجموعه اســت که هویت انسانی را از دریچه 
زنانه بررسی می کند؛ هویتی که به هاله ای از ابهام 
و محاق رفته و از منظر هنرمند نقششان در جامعه 
نادیده انگاشــته می شــود؛ ایــن عکس ها ماحصل 
تلاش ۱۰ساله این هنرمند جوان است که در نخستین 
نمایشگاه انفرادی اش ۲۰ عکس سیاه و سفید را به 
تماشا گذاشته که با ارائه فرمال فیگورهایش دیدگاه 
جامعه شناسانه اش را بروز می دهد. چاپ عکس ها 
بــر بوم های بــزرگ ماهیت متریال آنهــا را معاصر 
جلوه داده اســت، جالب اینجاســت کــه معمولا 
برای القای تم های به حاشــیه رفتن روح انســانیت 
در جامعــه، از پس زمینه های ســیاه و خاکســتری 
اســتفاده می شود اما ســلطانی بر بوم هایی سپید و 
عکس هایی که نور بســیار بر آن تابانده شده، حرف 
خــود را با مخاطب در میــان می گذارد که در جای 
خود جالب توجه است؛ در بعضی از این عکس ها، 
فیگــور یک زن دیده می شــود و در تعــدادی دیگر 
چیزی جز لکه ها و ســطوح خاکستری وجود ندارد. 
نکتــه حائز اهمیت دیگر این اســت که در نگاه اول 
تعدادی از این آثار ممکن اســت تابلوی نقاشی به 
نظر برســند و در آنها ردی مشــابه شره های رنگ و 
لکه جوهر هم به چشــم بیاید، حال آنکه همه آنها 
عکس انــد و کش آمدگی تصویری، نوعی تکنیک در 
تنظیم دیافراگم دوربین یا لرزش آگاهانه لنز یا شاید 
تکنیک های هنگام چاپ اســت که توانسته ماهیت 
معناگرایــی اثــر را ارتقا دهد و بنا بــر میل هنرمند 
فیگورها با کنتراســت خیلی بالا یا پایین روی بوم ها 
به چاپ رســیده اند و روایت جامعه شناختی مدنظر 
این مجموعه را محقق کرده اند. سلطانی می گوید: 
«در ایــن آثــار زن را در ادبیات ایران جســت وجو و 
نقــش او را به عنــوان فرمانده و حاکــم در ادبیات 
اســطوره ای، یا طناز و ساقی در ادبیات قرون میانی 
بررســی کــردم. زن نماد پاکی اســت کــه در پس 
پرده ای فراخور شأن خود قرار گرفته است و این آثار 
نشان دهنده برداشت فکری و ذهنی من از زن ایرانی 
اســت که توسط هاله ای از صفات نیک در لفافه ای 
پوشیده شــده ولی کماکان در پس تمام این پرده ها 
زیبایی اش عیان است».احتمالا از همین منظر است 
کــه بازدیدکننــدگان از «پرده پندار» ایــن مجموعه 
را آرامش بخــش و حائز روح زنانگــی می خوانند 
و ســپیدی حاکم بــر بوم ها را امیدبخــش ارزیابی 
می کنند. گفتنی اســت به رســم گالری ایوان، سهم 
گالــری از فروش این آثار به کانــون هموفیلی اهدا 
خواهد شد. ایوان در نمایشگاه های قبلی سهم خود 
از فروش آثار هنری را به خیریه های محک، نیکان، 
کمــک، دهش پور و انجمن حمایــت از کودکان کار 
اهدا کرد. نمایشــگاه «پرده پندار» تا ۲۴ شهریورماه 
۱۳۹۵ در گالــری ایوان بــه آدرس الهیــه، خیابان 
مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن بست حمید، 
شماره یک برقرار است و علاقه مندان می توانند هر 
روز به جز شــنبه ها از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ از این آثار 

دیدن کنند. 

یادداشت روز

مســتندی در بزرگداشــت فیلم ســاز تأثیرگذار ایرانی، عباس کیارستمی، 
ساخته یکی از نزدیک ترین همکارانش- سیف االله صمدیان- اکران شد. مرگ 
فیلم ساز، عکاس و هنرمند ایرانی، «عباس کیارستمی» ضربه ای ناگهانی بود 
برای تمامی طرفدارانش در سراســر جهان و فیلم ســازان بسیاری که عمیقا 
تحت تأثیر آثار آرام و کم هزینه او بودند. مستند «۷٦ دقیقه و ۱٥ ثانیه با عباس 
کیارســتمی» گردآوری شده به دست «سیف االله صمدیان»، عکاس، دوست و 
همکار قدیمی اش، پرتــره ای دقیق و درعین حال تکان دهنده از این کارگردان 
اســت. بدون هیچ مصاحبه ای، فیلم منحصــرا از ویدئو هایی که در مراحل 
مختلف زندگی روزمره و کاری کیارســتمی گرفته شده، استفاده کرده است تا 
هنرمندی با استعداد های گوناگون و مردی استثنایی را نشان دهد که شادمانه 
زندگی را در آغوش می گیرد. آنها که در انتظار افشاگری های روان شناسانه از 
طریق مصاحبه ها هســتند سرخورده خواهند شد و اما برعکس عده ای دیگر 
به شدت متعجب و ذوق زده می شوند؛ وقتی درمی یابند که از این صحنه های 
به ظاهــر تصادفــی تا چه اندازه اطلاعــات درباره زندگی و کار او به دســت 
می آورند. این نمایش نخســتین در جشنواره ونیز، نخســتین برداشت از این 
مجموعه مســتندات است و در طول سال پیش رو شاهد نمایش روایت های 
دیگر آن در ســایر جشنواره های معتبر جهانی خواهیم بود. با وجود تعجیل 
در آماده کردن این مجموعه، فیلم موردنظر به خوبی از همان نوع ســادگی، 
نگاه و مدرنیسم غریزی کیارستمی برخوردار است؛ نمونه ای دیگر از تأثیر او بر 
فیلم سازی در ایران. عنوان فیلم با شیطنت، مفهوم هم زمانی را مطرح می کند 
و درعین حال، هم به مدت زمان فیلم اشــاره دارد و هم به سن کیارستمی که 
در پاریس به دلیل مشکلات ناشی از جراحی فوت کرد. برخلاف افسانه غربی 
که هنرمند را منزوی و محکوم به ناشــادمانی می داند، کیارستمی در زندگی، 
انســانی است که لبخندزنان، خندان و ســخاوتمند در جهان ظاهر می شود 

و تمامی توجهش متمرکز بر جهــان اطراف، زیبایی 
طبیعــت و لذت بی نهایــت از خلاقیــت هنرمندانه 
اســت. این یکی از اشعارش اســت: «صبحی برفی/ 
به بیــرون می دوم/ بی کلاه و بی بالاپوش/ با شــادی 
کودکانه». بخش نخســت فیلم او را نشان می دهد 
که اتومبیل آشــنایش را از کوچه هــای برفی تهران 
درمــی آورد و با دو دوربین لایــکا از میان کوه ها عبور 
می کند؛ از ســگ ها و درختان عکــس می گیرد و ردپا 
را در بــرف دنبال می کنــد. ایــن کار لذت بخش اما، 
چندین روز کار پرزحمت را به دنبال دارد که به کمک 
یک همکار، صــرف چاپ عکس و تصمیم گیری های 
فنی می شــود. در مرحله بعــد، موضوع کاملا تغییر 
می کند. کیارســتمی با یک بســته مارلبــرو، مینیاتور 
جنگلی را می سازد و صمدیان فیلم سایه آنها را روی 
میز می گیرد. سپس عکس های پوست درختان را در 

ابعاد بســیار بزرگ چاپ می کند و همکارانش را می بینیم که با زحمت بسیار 
آنها را دور لوله های عظیم می چســبانند و مثل ســیگار ها برای اینستالیشن 
«درختــان بی برگ» در کنار هم قرار می دهند. به دنبــال این مرحله با کارگاه 
آموزش فیلم سازی مینی مالیســتی اش روبه رو می شویم که در هوای آزاد و 
زیر درختان واقعی برگزار می شــود؛ شــاگردان همه جوان و بسیاری از آنها 
دخترند. نگرش آسان گیرانه اش در روابط انسانی در تمامی لحظات به چشم 
می خورد. یکی از لحظــات فیلم به حضور ژولیت بینوش، بازیگر «کپی برابر 
اصل»، در اتومبیل و گردش در خیابان های تهران اختصاص دارد. کیارستمی 
ناگهان می ایســتد و روزنامه ایرانی را برایش می خــرد که عکس «بینوش» 

روی صفحه اول آن اســت. در صحنه ای دیگر در حال 
کارگردانی با فیلم ساز باسابقه ایرانی، مسعود کیمیایی، 
اســت و «جعفر پناهی» از آنها فیلــم می گیرد و البته 
صمدیان هــم از این فیلم گرفتن فیلم بــرداری می کند. 
همه چیز به ســادگی برگزار می شود: بازیگوشانه و بدون 

هیچ گونه ادعا و ادای هنری درباره سینمای اندیشمند. 
گاهــی صحنه ها طولانــی به نظر می رســند؛ مثلا 
صحنه ای که در آن کیارســتمی، در کنــار دریا از تعداد 
زیادی غاز، بــرای فیلم «پنــج» فیلم بــرداری می کند. 
اغلب تماشــاگرها خواهند گفت که به اندازه کافی این 
صحنه هــا را در فیلــم اصلی دیده اند. احساســی ترین 
لحظات اما به گونه ای طبیعی اتفاق می افتند؛ مثلا آنجا 
که عباس در هواپیما با صدای بلند و لذت محســوس 
اشــعار ایرانی را می خواند. صحنه آخر هم تماشاگر را 
به دره های سرســبز صحنه آخر «زیــر درختان زیتون» 
می برد. کیارستمی در تقلید فیلم خودش دره ها را درمی نوردد و نام قهرمان 
زن فیلم، «طاهره»، را همچون عاشق فیلم «زیردرختان زیتون» فریاد می زند. 
این پایانی رمزآلود و تکان دهنده برای این مســتند پرپیچ وخم است. صمدیان 
که «ا ب ث آفریقا» را فیلم برداری کرده است و جشنواره سالانه تصویر ایران 
را برگزار می کند، در اکثر فیلم خارج از نمای دوربین می ماند، اما استعدادش 
در بسیاری از صحنه ها به چشــم می خورد؛ از برف پاک کن باران زده، تصاویر 
امپرسیونیستی می گیرد، همین طور از آینه، سایه ها، برفی که آب می شود که 
همگی گذر زمان را یادآوری می کنند. تقریبا به مرگ اشــاره ای نمی شود، اما 

نیازی هم به این کار نیست.

یک اتفاق

روایتى از کیارستمى شاد و سخاوتمند
هالیوودریپورتر . ترجمه طوفان گرکانى

گفت وگو با کمال تبریزی در حاشیه نمایشگاه «انتظار آرام»

فیلم ها هم می توانند آزاد شوند

انتقاد اسماعیل براری از وضع اکران فیلمش
از شیر نفت سهمیه اى ندارم

 کیوان کثیریان

آزاده جعفریان

روایت شهلا لاهیجی از نحوه 
آشنایی  با مترجمِ «فتحنامه کلات»

شرق: انتشارات روشــنگران و مطالعــات زنان  �
به تازگی ترجمه انگلیســی نمایش نامه «فتحنامه 
کلات» را منتشــر کرده اســت. منوچهــر انور که 
پیش تر یکــی از آثار بهرام بیضایی با عنوان «مرگ 
یزدگرد» را به زبان انگلیســی ترجمــه  کرده بود، 
این بــار نمایش نامه «فتحنامــه کلات» بیضایی را 
ترجمه کرده است. شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات 
روشنگران و مطالعات زنان با انگیزه انتشار ترجمه 
انگلیســی نمایش نامه «فتحنامــه کلات» درباره 
نحوه آشــنایی اش با مترجمِ کتاب مطلبی نوشته 
اســت. در ادامه متن این یادداشــت را به نقل از 

«سایت روشنگران» می خوانید. 
***

اول بار با منوچهر انور از طریق صدایش آشــنا 
شــدم. می توانم بگویم نخستین بار منوچهر انور را 
«شــنیدم». در جایی دور از پایتخت، در جنوب در 
گرمای یک بعدازظهرِ جمعه مردادماه، درحالی که 
در گوشه دنجی به دور از صفحه تلویزیون نشسته 
بودم، ناگهان شــنیدن صــدای گوینده ای از جعبه 
جادویی مــرا پای تلویزیون کشــاند. شــاید چون 
خودم در سال های نوجوانی و جوانی چندی «فن 
بیان» می آموختم. کنجکاو شدم بدانم این صدای 
متین و مفخم با طنین زیبا فارغ از ادا و اصول های 
معمول گویندگان از آنِ کیســت. او را در آن سوی 
صفحه تلویزیــون دیدم که با اعتمادی ناشــی از 
دانــش خود در حال اجرای یک میزگرد ادبی بود. 
تا پایانِ برنامه منتظر شــدم که نامش را بدانم. اما 
ناگهان برق قطع شد و تا دوباره وصل شود، برنامه 
تمام شــده بود. اما طنین صدای او را همچنان در 
گوش داشــتم به همین دلیل وقتی ســال ها بعد 
منوچهر انــور را در پی ترجمه نمایش نامه «مرگ 
یزدگــرد» بهــرام بیضایــی دیدم هنــوز نامش را 
نمی دانستم. اما با شنیدن صدایش دانستم همان 
صدای جادویی آن بعدازظهر تابستان است. حالا 
دیگر نامــش را هم می دانســتم: «منوچهر انور» 
و هنوز هــم چنین باور دارم در میان کســانی که 
خوش ســخن می گویند، هیچ کس به توانایی او از 
پس کلام برنمی آید. اما این تنها هنر منوچهر انور 
نیست. او مترجمی کم نظیر نیز هست. کافی است 
چند صفحه اول «مرگ یزدگرد» به زبان انگلیسی 
را بخوانید و اکنون با ترجمه «فتحنامه کلات» باز 
هــم کاری از بیضایی او یک بار دیگر توانایی و هنر 
کم نظیر خود را در ترجمه، دســت کم در برگردان 
زبان ویژه و مفخم بیضایی نشــان داده است و من 
از ســوی روشــنگران و مطالعات زنان می گویم: 

آقای منوچهر انور «دست مریزاد»... 

نگاه


